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Abstract 

One of the fundamental anthropological principles of positive psychology is the acceptance of a positive view of human 

nature. This perspective comprises two key components: the recognition of stable positive traits and the intrinsic 

coexistence of strengths and weaknesses in human beings. The Qur’an, according to many exegetes, affirms this outlook 

since the concept of shākilah (disposition) is interpreted as indicative of human nature; furthermore, the Qur’an 

frequently emphasizes inner transformations, the manifestation of moral traits in the Hereafter, and expressions such as 

bimā kānū yaʿmalūn (for what they used to do), all pointing to the existence of enduring traits. Additionally, the Qur’an 

acknowledges dual tendencies within the human psyche, which are not viewed as contradictory. Exegetes have 

employed diverse frameworks to harmonize these tendencies. In conclusion, the Qur’an and positive psychology share a 

positive view on human nature. 
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 چکیده
نگر، پذیرش نگاه مثبت به انسان است. در پی تبیین چیستی چنین نگاایی باه شناسی مثبتروان شناختی  ترین مبانی انساناز مهم

گونه در انساان و دیگاری افاالت یای مثبات فافتتوان آن را مشتمل بر دو مؤلفه دانست: یکی پذیرش منش و ویژگیانسان می
معنای مانش اسات و اشات بسایاری از مفساران، شااکله باهیا در انسان. از نگاه قرآن کریم، طبق بردیا و ضعفتوأمان توانمندی

مَا کَانُوا یَعْمَلُاونَ »یای اخلاقی در ظرف آخرت و تکرار زیاد عباراتی مانند پذیرش تحولات قلب، تأکید بر ظهور ویژگی نشاان « ب 
پاذیرد  بلکاه نه را میگویاای مثبات فافتتنها ویژگیدیگر، قارآن کاریم نیاه ناهگونه است. ازسوییای ففتاز پذیرش ویژگی

پذیرد که با یم تقابل ندارند و مفسران برای جمع میاان ای را درون انسان مییای دوگانهمفسران بر این باورند که قرآن کریم گرایش
م شناسای مثبات باا قارآن کاریرسد که نگااه مثبات باه انساان در رواناند. در مجموع به نظر مییا از تعابیر مختلفی بهره بردهآن

 .یمسویی فراوانی دارد
 شناسی مثبت، قرآن، منش.نگری، روانشناسی، مثبتانسان :واژگان کلیدی
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 مقدمه

شکل رسمی باا به 21شناسی است که در اواخر قرن ای جدید به جهان روانشناسی مثبت، دریچهروان
روی اندیشامندان علاوم  باه« میهایلی»و « مارتین سلیگمن»، توسط «شناسی مثبتدرآمدی بر روان»مقالهٔ 

داناد و تالاش گرا میشناسای انساانشناسی مثبت، خاود را دنبالاه و امتاداد روانروان 1انسانی گشوده شد.
کید بر آسیبکند به می یا یای مثبت و ارزشمند آنیا، بر جنبهیای شخصیت در انسانیا و اختلالجای تأ

 تمرکه کند.
کیاد دارد و دانشای تجربای تلقای میشناسی بار رشناسی مثبت در روشروان شاود اماا وش علمای تأ

شناسی مثبت، ماییتی عااری حال از منظر فلسفهٔ علم پسامدرنیته، علوم تجربی انسانی و ازجمله روانبااین
کنده از مبانی و پیش یای فلسفی یستند. در واقع، علم فرضاز یر نوع مبانی فلسفی و غیرتجربی ندارند و آ

 فلسفهٔ آن، تأثیر و تأثر متقابل دارند.شناسی و روان
ترین مبنای شناختی آن است و در این میان، مهمشناسی مثبت، مبانی انسانترین مبانی فلسفهٔ روانمهم

نگری نسابت باه انساان گونه که از نام آن نیه مشخص است، مثباتشناسی مثبت یمانشناختی روانانسان
 است.

ویی و ساازواربودن یاک اندیشاه باا اندیشاهٔ دینای ایمیات دارد و برای یک اندیشمند مسلمان، یمسا
شناسای شناسی مثبت، تأمل و بررسی نسابت باه فلسافهٔ روانمندی یک مسلمان از روانرو، برای بهرهازاین

 ای دارد. مثبت و مبانی مهم آن ایمیت ویژه
با بررسی و ارزیاابی انتقاادی شناسی مثبت، بخشی از یمسویی و سازواری اندیشهٔ دینی با فلسفهٔ روان

 یابد.نگری به انسان در این دو اندیشه و مختصات یریک از این دو اندیشه در این زمینه تحقق میمثبت
شناسی مثبت از نگاه قرآن یای روانفرضدر خصوص ایمیت موضوع باید گفت: ارزیابی مبانی و پیش

یاا از فرضش نوین فرایم کند. ارزیابی ایان مباانی و پیشمندی از این دانای برای بهرهتواند زمینهکریم می
تواناد کند، بلکه میبهتر نگاه روان شناسی مثبت فرایم میای برای درک یرچه تنها زمینهکریم، نهنگاه قرآن 

چراکاه ینگاام  شناسی مثبت از نگاه قرآن کاریم نیاه باشاد بستری برای فهم بهتر موضوعات مرتبط با روان
یای ناپیدای یک پدیده بیشتر آشکار شود و لایهتر مییا، نگاه به موضوعات عمیقفرضنی و پیشبررسی مبا

 شود.می
شناختی  برخی اندیشمندان دینی، گسترهٔ معرفت دینی فارفا  وحای و دیگر، در پرتو  نگاه معرفتازسوی

                                                 
1 Martin E. P. Seligman and Mihaly Csikszentmihalyi, ‘Positive Psychology: An Introduction.’, American Psychologist 55, 
no. 1 (2000): 5–14, https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.5. 
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بهتر اخلاق از ی درک یرچه متن دینی نیست و عقل و علم )تجربه( نیه منابع کسب معرفت دینی است و برا
منظر دین، اکتفا به متن دینی و تفسیر آن، اکتفا به یکی از منابع معرفت دینی است و بهتار اسات بارای درک 

بهتر این موضوع، از سایر منابع معرفتی و ازجمله علم و تجربه نیاه اساتفاده شاود. نگااه موجاود در یرچه 
بهتار تواناد در درک یرچاه در ایان منباع معرفتای اسات و می یای موجودشناسی مثبت، ازجمله نگاهروان

البته باید توجه داشت که باوجود این تلقی، که تجربه نیاه در شامار مناابع  2اخلاق از منظر دین مؤثر باشد.
شناسی مثبت و یر علم دیگری، در زمیناه و بساتر یای موجود در روانحال، گهارهمعرفت دینی است، بااین

تواناد اند و مقایسهٔ بدون دقت میان این ساحت از معرفت با ساحت معرفات قرآنای میرفتهگ خافی شکل
شناسی مثبت یای روانفرضرو، بررسی و ارزیابی مبانی و پیشیا و اشتبایاتی شود. ازاینفهمیموجب کج

ی جلوگیری کند و یای غیردقیق در مطالعات تطبیقورییا شود و از بهرهپنداریتواند مانع برخی یمسانمی
 یای این دو ساحت معرفتی فرایم کند. بستری برای ترجمهٔ متقابل مفاییم و آموزه

شناسای مدتی است که مطالعات تطبیقی و نقد و ارزیابی در زمینهٔ روان دربارهٔ پیشینهٔ بحث باید گفت:
نظر انجاام می الگاوی اسالامی »ثاال، گیارد. بارای ممثبت و نگاه قرآن کریم و روایات باه موضاوعات مادر

پژویشی است که توسط آقای عباس پسندیده انجام شده اسات « گراشناسی مثبتشادکامی با رویکرد روان
 آید. شمار می ترین آثار در این حیطه بهو یکی از مهم

شناسی مثبت از در روان -نگری به انسانمثبت-شناختی در خصوص ارزیابی انتقادی این مبنای انسان
نگری باه انساان از منظار فورت خاص در زمینهٔ مثباتقرآن کریم کاری فورت نگرفته است، اما به منظر

 توان به چند دسته اثر اشاره کرد: قرآن کریم می
اناد، مانناد: یای قرآن کریم نسبت به انسان را واکاویدهیا و نکویشدستهٔ اول، آثاری است که ستایش

  مقالاهٔ 139۷، وحیدرضا میرجلیلی، دانشاگاه میباد، «ش انسان در قرآنتحلیل ستایش و نکوی»نامهٔ پایان
ساتایش و »  مقالاهٔ 1388، نشریهٔ معرفت الله علی محمدی، ، حجت«راز توفیف دوگانهٔ انسان در قرآن»

، سترج  میرتر ، علای کربلایای پاازوکی و سیدفادرالدین طاایری،«نکویش انسان در قرآن کریم و تفاسیر
1394. 

شناسی کرامت انسان در قرآن کاریم پرداختاه اسات، مانناد: مقالاهٔ ، آثاری است که به مفهومدستهٔ دوم
، مطالعات تفسترر ، مجید معارف و اکرم منتظری، «کرامت انسان ظایر منافی بابررسی تفسیری آیات به»

مهادی  پور،، داود سالمان«یاای فاراروی آنکرامت ذاتای انساان در قارآن کاریم و چالش»  مقالهٔ 139۷
 .1398، مطالعات قرآن و حدیثمهریهی، سیدمحمدعلی ایازی، 

                                                 
 . 80-78در هیدسه معرف  دییی،صمیزل  عقل جوادی آملی، . 2
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ریم مقایساه شکل تطبیقی یا ارزیابی انتقادی، دیدگایی را با دیدگاه قرآن کدستهٔ سوم، آثاری است که به
، رضاایی «نقد دیدگاه رابن یارت در باا  یویات معرفتای اخالاق دینای در قارآن»اند، مانند: مقالهٔ کرده

شناسی و اسلام باه بررسی تطبیقی نگاه روان»  مقالهٔ 1390، ها  جخلاقیپژوهشسلم محمدی، یفتادر، م
نیاک و »  مقالاهٔ 1399، شتیاخییها  روجنها  و متد روش، سامان کمری، «نگری در انسانمقولهٔ مثبت

گیر مساعودی، ، راماین عهیاهی، جهاان«بدانگاری انسان و آثار تربیتی آن از دیدگاه ماکیاولی و قرآن کاریم
 .1400، ها  تربریی در قرآن و حدیثآموزهسیدمرتضی حسینی شایرودی، 

باه انساان از نگااه « نگریمثبات»فورت خاص پژویشی تطبیقی دربارهٔ یا، بهیک از این دستهدر ییچ
هٔ شناسای و اسالام باه مقولابررسی تطبیقای نگااه روان»شناسی مثبت وجود ندارد. مقالهٔ قرآن کریم و روان

عنوان ایان مقالاه اسات، از دو جهات متفااوت اسات: از ترین موضوع با که نهدیک« نگری در انسانمثبت
شناسی با کل منابع دین اسالام پرداختاه اسات و یاک پاژویش قرآنای جهتی، در این مقاله به مقایسهٔ روان

ای روانای در وجاود ساازهعنوان نگری در انسان بهفرف نیست. از جهت دیگر، در سراسر این مقاله، مثبت
شناختی در یم آمیخته شده است و بخش شایان توجهی عنوان مبنایی انساننگری به انسان بهانسان با مثبت

 3ای روانی اختصاص یافته است.عنوان سازهنگری در انسان بهاز مقاله به بیان شوایدی دربارهٔ مثبت
شاده اسات: منظاور از نگااه مثبات باه انساان در این نوشتار در پی پاسخ به دو سؤال اساسای نوشاته 

شناسای گوناه کاه در روانشناختی چیست؟ آیا نگاه مثبت به انسان آنعنوان یک انسانشناسی مثبت بهروان
 مثبت تقریر شده است، از منظر قرآن کریم پذیرفته شده است؟

 شناسی مثبت. نگاه مثبت به انسان و پذیرش منش در روان1

ترین بنیاان در شناسی مثبت، نگاه مثبت به انسان اسات. افالیشناختی در روانی انسانترین مبنامهم
شناسی مثبت، پذیرش منش است. توجه به مانش، ریشاه در نظریاهٔ گیری نگاه مثبت به انسان در روانشکل

یای مثبتی اسات کاه درون شناسی شخصیت دارد و در واقع، پذیرش منش، پذیرش ویژگیففات در روان
یاا حاال، ایان ویژگییاای مثبتای اسات کاه درون فارد ثباات دارد و درعینمانش، ویژگی 4رد پایدارناد.ف

منش، بخشی از شخصیت شماست که دیگر افراد، آن را بیشتر اوقات تحسین  5پذیر و قابل تغییرند.انعطاف
  6شمارند.دانند و ارزشمند میکنند و محترم میمی

                                                 
 .183، «نگری در انسانشناسی و اسلام به مقولهٔ مثبتبررسی تطبیقی نگاه روان»شمشیری،  کمری،. 3
 .28 ها  شخصر ،فضایل و توجنمید پیترسون، سلیگمن، . 4

5 Christopher Peterson and Martin Seligman, Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification, 1st edition 
(Washington, DC : New York: American Psychological Association / Oxford University Press, 2004), 13. 

  .43ها  میش، بر قلهٔ جقیدجر با توجنمید مک گرث،  نیمک، .6
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یای مانش، توانمنادی»شاود. جود در منش، توانمندی منش گفته مییای مثبت موبه یریک از ویژگی
گیرناد و یکادیگر را اند که یرکدام جایگاه خود را دارد  یعنی جای دیگری را نمییا یا ففات مثبتیظرفیت

یااای مختلااف حضااور دارنااد و ارزشاامندند و موجااب پیاماادیای مثباات سااازند، در فرین رنا  نمیکم
 7«شوند.یگران میشماری برای خود و دبی

کیاد میبندی فضایل و توانمندینویسندگان طبقه کنناد کاه توجاه باه موضاوع مانش در یای مانش تأ
شناسای اسات و بارخلاف رویکارد شناسی مثبت، در واقع در تقابل با نگاه بیمارگونه به انسان در روانروان

داناد، در رویکارد اقعی، جنبی و مهاحم مییای انسان را ثانویه، اقتباسی، غیرومنفی به انسان، که توانمندی
 8یای انسانی یستند.یای منش، پایه و اساس حالتمثبت به انسان، توانمندی

شناسی شدن جایگاه منش در روانرن یای منتهی به قرن بیستم عواملی منجر به کناررفتن و کمدر سال
پانج دلیال بارای ایان موضاوع طار   یای مانش،یا و توانمنادیبندی فضیلتشد. نویسندگان کتا  طبقه

یای مثبت را درون انساان کردند ویژگییایی بود که تلاش میکنند که یکی از این دلایل، شکست تبیینمی
 9اثبات کنند.

« مای»و « یارتشون»یای مثبت درون انسان، مطالعهٔ بلندپروازانهٔ اولین شکست در زمینهٔ تبیین ویژگی
شد بدانند آیا کودکان ففات عمومی دربارهٔ درستکاری در این مطالعه تلاش میدربارهٔ رفتار اخلاقی است. 

یاای مختلفای تر، در پی پاسخ به این سؤال بودند که وقتی موقعیتعبارت تفصیلیو شرارت دارند یا نه؟ به
ز گوناه اسات کاه برخای کودکاان یمیشاه اشاود، آیاا اینکردن در اختیار کودکان قرار داده میبرای تخطی

طور مشخص یا بر این دلالت داشت که رفتار اخلاقی بهیای آنکنند و برخی نه؟ یافتهقرمهیا عبور میخط
گونه نیست که برخی کودکان این 10دید درستکاری یک ویژگی عمومی نیست.باثبات نیست... که نشان می

یاای مختلاف یکساان رفتاار یتدنبال آن، در موقعیایی مثبت یا منفی متصف کرد که باهرا بتوان به ویژگی
 کنند.

است. وی براساس « والتر میشل»یای مثبت درون انسان، تحقیق دومین شکست در زمینهٔ تبیین ویژگی
در ارتباط با یار ویژگای « ثبات و دوام»تلاش کرد فرض « می»و « یارتشون»یایی مانند مطالعات پژویش

واید کمی در تأیید فارض متاداول ثباات شخصایتی شخصیتی را به مناقشه بگذارد. وی نتیجه گرفت که ش
اند و بایاد باه نساخهٔ جدیاد از نظریاهٔ یای شخصیتی یمگی اشاتباهوجود دارد. سپس مطر  کرد که نظریه
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جایگهین شوند. رفتاریا انسجام دارناد دید، یای خاص قرار مییادگیری، که شخصیت را فقط در موقعیت
شود، بلکه بیشتر نتیجهٔ محایط عینای و طارز تفکار ی ناشی نمیشناختانیای رویا از ویژگیاما انسجام آن

عنوان شخصایت وجاود چیاهی باهگیری میشل آن بود که ییچترین نتیجهمردم نسبت به آن است... افراطی
یای شخصیتی را قبول توان احتمال وجود ویژگیچگونه میندارد. وقتی ییچ شخصیتی وجود نداشته باشد، 

  11کرد؟
ثبت به شناسی مثبت، این نگاه میا با شکست مواجه شد  اما اکنون در روانچه در آن دوره این تبییناگر

، «مای»و « یارتشون»یای افلی  کنند که آزمون دوبارهٔ دادهانسان پذیرفته شده است. نویسندگان اشاره می
ین معنا که معماولا  کساانی کاه دید  به اثبات بین موقعیتی زیادی را در درستکاری مقابل شرارت نشان می

یای متنوع درستکار یستند و کسانی که در مقابل ایل شارارت یساتند، ایل درستکاری یستند در موقعیت
توان علاوه بر رفتار، به خود شخص اند و درستکاری و شرارت را مییای مختلف، شرارت داشتهدر موقعیت

شناسای مثبات، پاذیرش مانش و انساان در روان که گذشت اساس نگااه مثبات باهچنان 12یم نسبت داد 
 یای مثبت درون انسان ارائه شده است.یایی است که از ویژگیتبیین

در واقع، با پذیرش منش، نوعی نگاه مثبت باه انساان پذیرفتاه شاده اسات. در پاذیرش مانش، وجاود 
ات و دوام نسابی ایان بودن، نشاان از پاذیرش ثباگونهشود. ففتگونه پذیرفته مییای مثبت  ففتویژگی
یاست. کاری که برخی پژویشگران در اواخر قرن بیستم تلاش کردند به روش علمی آن را ثابت کنند ویژگی

کند که ساختاریای و در آن دوره با شکست مواجه شدند. نگاه مثبت به انسان این انگاره و باور را پررن  می
پاذیربودن، دارای ثباات نسابی اسات و ر عاین انعطافعاطفی  مثبتی درون انسان وجود دارد که د-شناختی

 کند.ارزش اخلاقی دارد و بستر رفتار اخلاقی را فرایم می
یاا ریشاهٔ رفتاریاای است کاه در برخای از آن 20شناسی قرن این نگاه در تقابل با نگاه غالب در روان

 یای منفی بود که ظایری زیبا به خود گرفته است.اخلاقی، ویژگی

 ه و پذیرش منش در قرآن کریم. شاکل2

شناسی مثبت به انسان و پذیرش منش از نگاه قارآن کاریم شود نگاه مثبت رواندر این بخش تلاش می
یایی متصاف کارد و یا را باه فافتتاوان انساانارزیابی شود. باید روشن شاود کاه آیاا از نگااه قارآن می

دیگر، آیا قرآن قائل به منش برای انسان یست عبارت  یا بیان کرد؟ بهای برای آنگونهیای مثبت ففتویژگی
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 یا نه؟
یا با فلسفهٔ یونان باستان بوده باشد یا باه یار در گسترهٔ سنت اخلاقی مسلمانان، خواه متأثر از ارتباط آن

یاای نفساانی کاه اگار ملکاات و ییتت»گرفته است.  دلیل دیگری، اخلاق بر محوریت مفهوم ملکه شکل
در ایان سانت، ملکاه وقتای مرباوط باه  13«دیاد.سهولت کاری را انجام میمتصف شود، بهیا نفس به آن

فورت خاص در فرین  قرآن کریم واژهٔ شاکله، در یای مثبت باشد، با منش به یک معناست. اما بهویژگی
در مفهاوم  روست کاهتر ازآنکار رفته است. تعبیر دقیق به« شخصیت»تر تعبیر دقیقمعنا و مفهوم منش یا به

بودن لحاظ شده اسات و ایان در حاالی اسات کاه شااکله نیاه در منش، برخلاف مفهوم شخصیت، مثبت
کاار رفتاه بار در قرآن باه بودن استعمال شده است. واژهٔ شاکله یکفرین  قرآن، بدون لحاظ مثبت یا منفی

کُمْ أَعْلَمُ ب  »است:  ه  فَرَبُّ لَت  .قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلَی شَاک  یلا  قرآن کریم در این آیه عمل انساان » 14«مَنْ یُوَ أَیْدَی سَب 
تاوان شناسای میباه مفهاوم شخصایت در روانناماد... باتوجهداند که آن را شاکله میبر چیهی میرا مبتنی

طور اجمال و بدون توجه به تعاریف خافی که از شخصت ارائاه شاده اسات، شااکله را معاادل مفهاوم به
 15«شناسی گرفت.نشخصیت در روا

شاکله، یمان شخصیت اکتساابی انساان اسات کاه از »فرماید: علامه طباطبایی در تعریف شاکله می
باقری نیه در ضمن توضیح تأثیر و تأثر ظایر  16«شود.مجموعه غرایه و عوامل تربیتی و اجتماعی حافل می

با ظهاور »کند که: شود، بیان میو باطن بر یکدیگر، که منجر به نشست حافلی در اعماق درون انسان می
گاذاری شاده نام« شااکله»شود که در فرین  قارآن این سختی، شکل و طرحی در ضمیر انسان پدیدار می

 «نامند.(شناسان، آن را منش یا شخصیت میاست )علمای اخلاق، آن را ملکه و روان
یرکس برابار شااکلهٔ خاود کاار  عنصر بسیار اساسی در تعریف شاکله آن است که بر پایهٔ فرین  قرآن،

گویند، چون ففت درونی عمل مشاکل، ففت درونی عامل است و ففت درونی را شاکله می» 17کند.می
گویند  برای اینکه مانند گوید: اوفاف راسخ را جبلی میقید و بند و جبلی انسان است. راغب اففهانی می

شاود. اماا پاذیر، جبلای گفتاه نمیال باشد و زوالفورت حجبل و کوه است، به اوفافی که برای انسان به
گویناد. شااکله یام باه اوفاافی گفتاه اوفافی که ملکه شده باشد و نظیر جبل راسخ باشد به آن جبلی می

 18«شود که پایبند جان بوده و انسان را از درون مقید کند.می
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ه، ازجمله عنافر افلی مفهاوم بنابراین، اگرچه در قرآن معادل دقیقی برای منش وجود ندارد  اما شاکل
به اینکه قرآن شاکله یای مثبت ندارد. باتوجهه ویژگیگونه را دارد ولی انحصاری بمنش  یعنی ویژگی ففت

یاای را یم برای افراد نیک و یم برای افراد بد اثباات کارده اسات، بناابراین در فرینا  قارآن کاریم ویژگی
 گونه )شاکله( پذیرفته شده است.یای ففتیگونهٔ مثبت )منش( در ضمن پذیرش ویژگففت

بر مفهوم شاکله، شواید دیگری بر پذیرش مانش در قارآن کاریم وجاود دارد. ساخن از تغییار و علاوه
گونه و یاای فافتیا مرگ و حیات قلب، پذیرش ضامنی ویژگیتحولات قلب در قرآن کریم و ازجملهٔ آن

شاناختی یاا ایان قاانون روانربوط به نفوذناپذیرکردن قلبرسد اندیشهٔ پس  آیات مبه نظر می»منش است. 
بار کار خو  یا بدی انجام داد، احتمال تکرار آن کار خو  یا بد ازسوی او بیشاتر... باشد که اگر کسی یک

شود. با تکرار دائم یک کار خو  یا بد، انجام عکس آن عمل یا حتی فکرکردن به آن برای شخص تقریباا  می
پژویان معافار برخی قرآن 19«شود.د، طوری که اگر بدی کرده باشد، قلب او سخت... میشوناممکن می

یاایی بنادی شخصایت براسااس قارآن کاریم تلاشاز سطح نظری فراتر رفته و در راساتای ارائاهٔ یاک تی 
 2021اند.داشته

رُوا أَنْفُسَهُمْ »شهید مطهری با اشاره به آیهٔ  ینَ خَس  ذ 
ینَ الَّ ر  نَّ الْخَاس  تارین کناد کاه قارآن بهرگبیاان می« إ 

معناای مانش نهدیاک اسات و  تعبیر نویسنده در اینجاا باه 22داند.دادن شخصیت مییا را ازدستخسارت
 دادن منش است.معنای ازدستتوان گفت که ازنظر ایشان، خسران نفس و خودباختگی در قرآن بهمی

ا»در ذیل آیهٔ  اند که فرماود: سنت و مفسران شیعی از پیغمبر اکرم نقل کردهمفسران ایل 23«فَتَأْتُونَ أَفْوَاج 
گونه روایات را وقتی در کنار این فهم این 24«آیند.فورت حیوانات گوناگون در میای در روز قیامت بهعده»

اکناون انساان در دیاد و یمحقیقت انسان را بهشت و جهانم تشاکیل می»از بهشت و جهنم قرار دییم که 
شود. ظهور اخلاق در آخرت مربوط به جایگاه منش در آخرت آشکار می 25،«بردت به سر میجهنم یا بهش

دیگر، منش انسان و شخصیت انسان است کاه عبارت  اخلاقیاتی است که درون انسان ریشه دوانده باشد. به
بارای « یعملاون ما کاانوا»کند و نه فرفا  اعمال او و برخی از مفسران، به تعبیر پرتکرار در آخرت ظهور می

 اند.اثبات یمین معنا اشاره کرده
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گونه، یاای فافتپاذیرد و ایان ویژگیگونه را مییاای فافتبنابراین، قرآن کریم برای انساان ویژگی
 گونه در قرآن کریم پذیرفتنی است.یای مثبت ففتیای منفی ندارد و منش و ویژگیانحصاری در ویژگی

 شناسی مثبتها در انسان در روانعفها و ض. اصالت توأمان توانمندی3

شاکل توأماان باه شناسای مثبات، بهدر کنار این نگاه مثبت باه انساان بایاد توجاه داشات کاه در روان
 شود. یا در انسان افالت داده مییا و ضعفتوانمندی
گی یای منفای زنادشناسی در گذشته بیشاتر بار جنباهگرا معتقدند که سیر کلی روانشناسان مثبتروان

یای منفای وجاود انساان، باه بر جنبهکنند علاوهگرا تلاش میشناسان مثبتانسان توجه داشته است و روان
کناد یاا اینکاه چطاور افاراد یای مثبت زندگی او نیه بپردازند و دربارهٔ آنچه که زنادگی را ارزشامند میجنبه

یای منفی وجود انسان در ر نیست جنبهتوجه شود که قرا 26پردازی کنند.معمولی به شکوفایی برسند، نظریه
گرا پاساخ باه فقادان توجاه باه شناسی مثباتیا پرداخته نشود، بلکه رواناین نگاه نادیده گرفته شود یا به آن

 بخش مثبت وجود انسان است.
کید می« شیاسی مثب ها  میش در روجنبید  فضایل و توجنمید طبقه»نویسندگان کتا   کنناد کاه: تأ

 27«گیرند.یا را افیل و ازنظر علمی قابل تبیین در نظر مییا و یم ضعفاسان مثبت یم توانمندیشنروان»
شوند  به این معناست که شناخته می« افلا  کننده»عنوان یا اغلب بهشناسی مثبت، فضیلتدر نگاه روان

یا و مشکلاتی که آسیب 28اند یا و مشکلات انسانی تعریف شدهیا، ضعفیا در بستری از آسیبفضیلت
یای افیل داشت. برای مثال، اگر فضیلت مهربانی مطر  است یا نگاه ویژگیذاتی انسان است و باید به آن

روست که درون انسان گرایش به خودخوایی وجود دارد و در واقع، فضیلت مهرباانی، فضایلتی اسات ازآن
یاای مثبات ثبات باه انساان، پاذیرش ویژگیبنابراین، منظور از نگااه م 2930برای افلا  این ویژگی انسان.

یاست که نوعی آسیب، ضعف یا مشکل در انسان یستند. گونه در انسان در عین وجود برخی ویژگیففت
 یایی یستند برای رسیدن به زندگی خو .یا ویژگییا و توانمندیدر واقع، فضیلت

یا فارفا  ین ساؤال کاه آیاا انساانشناسی مثبت در پاسخ به ابه آنچه گذشت روشن شد که روانباتوجه
شاکل توأماان باه یاای مثبتای وجاود دارد، بهیای منفی دارند یاا در درون انساان ویژگییا و انگیههگرایش

                                                 
  .24-25 شیاسی مثب  در یک نگاه،روجنبانیول، . 26
 .19، ها  شخصر فضایل و توجنمید یترسون، سلیگمن، پ. 27
 .142،  ها  شخصر فضایل و توجنمید پیترسون، سلیگمن،  .28
یلت ما به فضیلت گذشت و بخشش نیاز نداشتیم، اگر افراد خودخوایی نبودند، به فضیلت پشاتکار یام احتیااجی نباود، اگار افارادی تنبال نبودناد و فضا. »29

 «ترسیدند.کاریای درست نمیشجاعت یم ضرورت نداشت، اگر افراد گایی از انجام 
 .49، ها  شخصر فضایل و توجنمید پیترسون، سلیگمن،  .30
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گونه نگاه به انسان را از نگایی فرفا  منفی به نگایی دید و اینیا در انسان افالت مییا و ضعفتوانمندی
یاای منفای در یاا و گرایشمعنای رد  وجاود انگیههحظه که نگاه مثبت باهدید. اما با این ملامثبت ارتقا می

دلیل یا کاارکرد افالاحی دارناد و باهشناسی مثبت، فضایلتدرون انسان نیست  بلکه اساسا  در نگاه روان
 مندانه زندگی کرد. مندانه باید فضیلتیمین کارکرد افلاحی است که برای زیستنی رضایت

شناسی مثبت، یر دو دسته ففات مثبات و منفای، درون انساان افاالت دارناد و روان بنابراین در نگاه
تردانساتن فافات منفای دادن و نهادینهیا کارکرد افلاحی دارناد، افاالتمنظور از این تعبیر، که فضیلت

رف به انسان اسات« کارکرد افلاحی»نسبت به ففات مثبت نیست  بلکه تعبیر  . در واقع رد  نگاه مثبت  ف 
شناسی مثبت، دو دسته ففات مثبت و منفی دارد که قرارگرفتن این دو دساته فافات در انسان در نگاه روان

خود منفی یساتند اماا در کناار فافات خودیکنار یکدیگر باعث شده است که ففات منفی نیه اگرچه به
 مثبت، کارکرد مثبتی پیدا کنند.

یم به انسان، گرایش1. 3  وگانه در انسانهای د. نگاه قرآن کر
قرآن کریم به انسان چه نگایی دارد؟ آیا نگاه قرآن به انسان، نگایی مثبت است یا منفی؟ آیا قرآن انسان 

یا دارد خودی خودش تمایل به خوبیکند؟ آیا انسان بهبیند یا او را مذمت میدرخور  ستایش میرا موجودی 
 یک از این دو ندارد؟خودی به ییچخودبه یا تمایل دارد یا اینکه تمایل ذاتی ویا به بدی

خود خودیشدنی است یا نه با این سؤال که آیا انسان بهرسد اینکه انسان از نگاه قرآن ستایشبه نظر می
دیگر، ممکن است انسان ازنظر قرآن ستایش شده باشد اماا عبارت  خوبی دارد یا نه، برابر نیست. بهتمایل به

خود به خودیخوبی نداشته باشد یا اینکه انسان ازنظر قرآن نکویش شده باشد اما به خود تمایل بهخودیبه
 یرحال باید در این موضوع از گرفتارشدن در مغالطهٔ کنه و وجه پرییه کرد.خوبی تمایل داشته باشد. به

نساان در گونه در ایای مثبت ففتشناسی مثبت، پذیرش ویژگیمنظور از نگاه مثبت به انسان در روان
شود. در اینجا نیه سؤال یاست که نوعی آسیب یا ضعف یا مشکل تلقی میعین پذیرش وجود برخی ویژگی

ای در او وجاود دارد یاا گونهیای مثبت فافتاین است که آیا از نگاه قرآن انسان موجودی است که گرایش
 تنهایی؟  است یا بهیای منفی مطرگونه در کنار گرایشیای مثبت ففتنه؟ و آیا این گرایش

شادهٔ درون یا را شایدی بر میل و گرایش نهادینهدر قرآن کریم آیاتی وجود دارد که اندیشمندان دینی آن
در بین مجموعه آیاتی که برای اثبات نگاه مثبت به انسان اساتناد  31دانند.یا میانسان به سمت خیر و خوبی

                                                 
نگاهی دوباره به تربر  باقری،   30روم:   172–171، تفسرر جنسان به جنسانجوادی آملی،   156–155، تعلرم و تربر  جسلامیشریعتمداری، ، 9-7. شمس: 31

نگتاهی دوبتاره بته تربرت  بااقری،   173-172  اعاراف: 319-316، رشحات جلبحارآبادی، شاه  79–76، قرآنمباد  جخلاق در جوادی آملی،   20، جسلامی
رشتد  تفسترر ففایی حاایری، ، 156-155، تعلرم و تربر  جسلامی  شریعتمداری، 3-2  عصر: 79–76، مباد  جخلاق در قرآنجوادی آملی،   20، جسلامی

  79-76  انعاام: تفسترر جنستان بته جنستان،جوادی آملای،   7حجرات:   177–176، تفسرر جنسان به جنسانجوادی آملی،   160انعام:   30–29، سورهٔ وجلعصر
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برخوردار است. براساس آیهٔ فطارت و برخای دیگار از آیاات  شده است، آیهٔ فطرت از گسترهٔ استناد بیشتری
قرآن، برخی اندیشمندان دینی معتقدند که انسان گرایش اولیاه باه سامت خیار و خاوبی دارد و ریشاهٔ ایان 

برخی اندیشمندان دینی، ریشهٔ این گرایش باه خیار و خاوبی را از منظار قارآن  32دانند.گرایش را فطرت می
یای فطری باه اند گرایشبرخی تلاش کرده 33دانند.به خیر مطلق در درون انسان میکریم، توحید و گرایش 

برخای در ایان  34بندی کنند و چند گرایش افلی مربوط به فطارت را مطار  کنناد.یا را طبقهسمت خوبی
یای فطاری را باه آن ارجااع دانند و سایر گرایشمیان، میل  اساسی درون انسان را گرایش اساسی فطرت می

یاای مثبات فطاری شناسی فطرت، فطرت را فرفا  شامل گرایشدیند. در این میان، برخی نیه در مفهوممی
دیند و اعتراض فرشتگان به آفرینش انسان را نیه نااظر یای فطری را در دو دسته قرار میاند و ویژگیندانسته

 دانند.به یمین موضوع می
زجمله محوریایی است که نگاه مثبت یاا منفای قارآن باه شده در ذیل آن، اآیهٔ کرامت و مباحث مطر 

خوبی دارد یاا ناه، البته کرامت لهوماا  باه ایان ساؤال، کاه آیاا انساان میال باه 35کند.انسان را مشخص می
اللاه پردازد که آیا انسان از نگاه قرآن موجودی ستودنی اسات یاا ناه؟ آیتپردازد  بلکه به این سؤال مینمی

یا و زمین برای او و داشتن بصیرت به خویشاتن را اسما، خلافت الهی، تسخیر آسمان جوادی آملی علم به
تعبیری، یماهٔ داناد و باهیا میداند. ایشان کرامت را ویژهٔ افراد دارای این ویژگییای کرامت انسان میجلوه

شده در آیاه کرامت اشاره یا یستند، ازیایی که دارای این ویژگییا دارای کرامت نیستند و فرفا  انسانانسان
تواند شایدی بر نگاه مثبت قرآن به انساان تلقای اگر این تفسیر پذیرفته شود، آیهٔ کرامت نمی 36برخوردارند.

 شود.
که برخی مستشرقان وفف طبیعت انسان طوریوجود، در آیات قرآن نکویش انسان کم نیست، بهبااین

 37یا و امیال انسان نگایی بدبینانه دارد.که قرآن به توانایی دانند و معتقدندبینانه نمیدر قرآن را خوش
یای بنادییاا را در طبقهیاای قارآن کاریم نسابت باه انساان، آناندیشمندان قرآنی با بررسی نکویش

                                                                                                                   
: معاد جز  رات برترحففایی حایری،   4تین:   185–181 سان، تفسرر جنسان به جن جوادی آملی،  65عنکبوت:  . 185–181 تفسرر جنسان به جنسان،جوادی آملی، 

 و .... 192–191، نگاهی دوباره به تربر  جسلامیباقری،   216، تفسرر جنسان به جنسانجوادی آملی،   70اسراء:   29، میظر قرآن  لرله جلقدر
را  انانسان مانند ظرف توخالی نیست که یر چیهی را در خود جای دید... فطرت انسان نیه اوفاف کمال، تمام، سالم و حسن مانند فدق، امانت، احسا. »32
شاود و میپذیرد ولی اوفاف نقص و عیب و قبیح  مانند دروغ و انواع خلاف و ظلم را بر نمی تابد  مثلا  اگر کودکی بخوایاد دروغ بگویاد، فاورتش سار  می

 .170–168تفسرر جنسان به جنسان، جوادی آملی، « زبانش می گیرد.
 .79–76، تفسرر جنسان به جنسانجوادی آملی، . 33
  .319-316، رشحات جلبحارآبادی، شاه. نک: 34
 .192–191، نگاهی دوباره به تربر  جسلامیباقری، . 35
 .220–217، تفسرر جنسان به جنسانجوادی آملی، . 36
 . 121-34، «نقد دیدگاه رابن یارت در با  یویت معرفتی اخلاق دینی در قرآن»رضایی، محمدی، ادر . یفت37
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تواند این موضوع را که آیا قرآن کریم نگاه مثبتی به انساان یا میبندیاند. توجه به این طبقهمختلفی قرار داده
یاسات یاا دلیال خودی او باه بدیسبب تمایل خودباه، شفاف کند و نشان دید که آیا نکویش قرآن بهدارد

توفایف قارآن درباارهٔ »، از تعبیار «نکویش قارآن نسابت باه انساان»جای تعبیر به دیگری دارد. باقری به 
در ساه دساته شدهٔ انساان در قارآن را یای توفیفبهره جسته است. وی محدودیت« یای انسانمحدودیت

یایی کاه ناشای از قرارگارفتن . محادودیت2اناد  منهلهٔ زمینهٔ خلقتیایی که به. محدودیت1دید: قرار می
یاا را باه یایی که انسان با دخالت و اختیاار خاود آن. محدودیت3انسان در موقعیت و شرایط معیّن است  

 آورد.وجود می
قرآن کریم یرگه بستری بارای نکاویش انساان نباوده یای دستهٔ اول در وی معتقد است که محدودیت

جهت که انسان باا یا باشد، از آن معنای پذیرش و انفعال در برابر آنیای دسته دوم اگر بهاست. محدودیت
یای دساتهٔ ساوم یا کنشی نداشته است، مورد نکویش است. محدودیتانتخا  و اختیار خود، در برابر آن

 38شدنی است.اختیار انسان است، نکویشبه اینکه به نیه باتوجه
. اوفااف 1 39دیاد:الله جوادی آملی نیه اوفاف نکوییدهٔ انسان در قرآن را در سه دساته قارار میآیت

. اوفااف 3 40بارداری نادرسات از طبیعات انساانی . اوفااف ناشای از بهره2کنندهٔ طبیعت انساان  بیان
 برخاسته از سوءاختیار.

حاال کناد، باایندستهٔ اول را ضمن اوفاف نکوییدهٔ انسان در قرآن مطر  می ایشان نیه اگرچه اوفاف
کید می آیات این اوفاف، ناظر به ذم یا تقبیح وجود انسان نیست ولی چون این اوفااف درباارهٔ »کند که تأ

، یاا و درنتیجاهیاا و گرایشیا زمیناهٔ انحاراف بینشانگاری دربارهٔ آننقاط ضعف وجود آدمی است، سهل
یا و نقااط ضاعف دادن انساان باه محادودیتدر واقع، قرآن کریم در مقام توجاه« آورد.رفتاریا را پدید می

 وجودش است.
جدای از اینکه آیا قرآن نسبت به اوفاف دستهٔ اول در مقام نکویش انسان بوده است یا نه، ایان ساؤال 

قرآن کریم نسبت به طبیعت انساان، نگاایی  توان گفت کهبه این دسته از آیات میمطر  است که آیا باتوجه
 منفی دارد؟

 

                                                 
 .41–38، نگاهی دوباره به تربر  جسلامیباقری، . 38
 .238، تفسرر جنسان به جنسانجوادی آملی، . 39
نکردن طبیعات او از فطارت وی تر، تبعیتتعبیر دقیقیایی طبیعی دارد و از انحراف تمایلات موجود در طبیعت انسان و بهانسان ریشه برخی اوفاف منفی. »40

جاوادی  «خود اقتضای چنین اوفافی را نادارد.خودیشود و طبیعت انسانی، بهاختیار انسان ایجاد میآید ولی بعضی اوفاف منفی مستقیما  بر اثر سوءپدید می
 .244–238، نتفسرر جنسان به جنساآملی، 
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بنادی نویسانده ارائاه پاژوه در ایان زمیناه، اشااره و ساپس جمعابتدا به دیدگاه برخی اندیشمندان قرآن
 شود.می

 پژوهقرآن
کنندهٔ ضعف و به آیات بیانبندی نگاه قرآن به طبیعت انسان باتوجهدیدگاه دربارهٔ جمع

 محدودیت انسان

 ففایی حائری

وی معتقد است که شهوات چیه بدی نیست و نیازیا و احتیاجات ما یستند اما گایی این 
 شوند.شهوات تهیین و توجیه می

در نظام اخلاقی اسلام است. ایشان با « ترکیب»عنصر بسیار پررن  در نگاه ایشان، مفهوم 
مْ حَسَنَات  »استناد به آیهٔ  ه  تَات  هُ سَیر لُ اللَّ این سخن اساسی در نظام اخلاقی »فرماید: می 41«یُبَدر

گیرد  یعنی چطور مثلا  بخل تبدیل به سخاوت اسلام است که این تبدیل چگونه فورت می
یا نتیجهٔ دو عامل کلی  ترکیب محبت است با شود؟ نکتهٔ مهم در این است که این تبدیلمی

ترکیب محبت و معرفت با یقین و  احساسات انسانی و ترکیب معرفت با معارف انسانی  یعنی
با ترکیب  42ایمان، مبنای کلی اخلاقیات اسلام است  چون تبدیل، نتیجهٔ این ترکیب است.

دید. بخل یا شکل میدید و به آنیا جهت میشناخت و غرایه و با ترکیب عشق و غرایه، به آن
 43«نماید.ادی میگذشت، ایثار، قدرت، انقطاع و آز و ریا و ترس و یأس را تبدیل به

یمراه، از نیرویای بدنی و عاطفی و  یایی سرشار است و با استعدادیاییانسان از سرمایه»
یا و تر از این یمه  یعنی نیروی ریبری اینغرایه فردی و اجتماعی و عالی گرفته تا مهم

اما در یا با یم تفاوت دارند، یا گرچه در سرمایهانسان دادن به این یمه استعداد.جهت
 44«یا یمه با یم برابرند.یا و ریبری اینبه این دادنجهت

 جوادی آملی

ازنظر قرآن، انسان  45داند.یا را انسان نمیوی معتقد است که قرآن کریم برخی حیوان ناطق
 46کند.بدون تاله، سطح حیات انسانی را ندارد و فرفا  در سطح حیات حیوانی زندگی می

یا را از قوای کند و یردوی آنگانهٔ فطرت و طبیعت در انسان اشاره میوجود، وی به دوبااین
شود، انتخا  شخص در شمارد و آنچه موجب ستایش و نکویش انسان میروحی انسان می

گرایی و یمهٔ یا به طبیعتیمهٔ نکویش 47کردن فطرت یا طبیعت در وجودش است.حاکم

                                                 
 . 70. فرقان: 41
 .20 نظام جخلاقی جسلام،ففایی حایری، . 42
 .30، نظام جخلاقی جسلامففایی حایری، . 43
 .30–29، رشد: تفسرر سورهٔ وجلعصرففایی حایری، . 44
 .147، تفسرر جنسان به جنسانجوادی آملی، . 45
 .150، تفسرر جنسان به جنسانجوادی آملی، . 46
 .170–168، تفسرر جنسان به جنسانجوادی آملی، . 47
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دد. وی آیات نکویش قرآن نسبت به اوفاف گرخوایی انسان بر مییا به رو  فطرتستایش
یایی مانند گاز و برق و... داده مربوط به طبیعت انسان را به یشداریایی، که نسبت به پدیده

کند و معتقد است که این یشداریا برای بازداری انسان از پیامدیای شود، تشبیه میمی
برای حیات انسان ضروری یا تحت حاکمیت فطرت یایی است که وجود آننامطلو   پدیده

 48است.
 دید که تفصیل آن در متن گذشت.وی اوفاف نکوییدهٔ انسان را در سه دسته قرار می

بنابراین، جنبهٔ منفی در وجود انسان وجود ندارد، بلکه نحوهٔ حاکمیت فطرت و طبیعت است 
 دنبال آن ستایش و نکویش خواید آمد.که به

 الرحمانفضل

ن و یدف از خلیفهٔ خداشدن را برقراری نظامی اخلاقی در زمین معرفی وی امانت الهی انسا
یایی ناپایدار است، چهارچوبی خدادادی کند و پس از آن، ساختار انسان را که بین دوگانهمی

 49داند که یدف افلی آن افهایش حداکثری انرژی اخلاقی است.برای اعمال انسان می
کید می جسم که در -گرایی رو قرآن بر اعتقاد بنیادین دوگانه رسدبه نظر نمی»کند که وی تأ

ای در قرآن نیست فلسفهٔ یونان، مسیحیت و آیین یندو رواج دارد، فحه بگذارد. درحقیقت، آیه
که بگوید انسان از دو چیه جدا، چه رسد به دو چیه نایمخوان  یعنی جسم و رو ، تشکیل 

 50«شده است.
لاش چندانی ندارد تا حقیر و خودبین و غرق در زندگی روزمره رسد انسان نیاز به تبه نظر می»

اند، ذات او برای یا برای او طبیعیو بردهٔ تمایلات خود شود. دلیل این مستله آن نیست که این
تر از شدن آسانتر یم آمد جذ  زمینتعالی خلق شده  بلکه طبق فرمودهٔ قرآن که پیش

 51«.بالارفتن از مراتب خلوص و پاکی است
 52دلیل پرییه از خودفریبی انسان است.وی معتقد است که تهدیدیای قرآن به

کید فکری )قتر( او میوی مشکل افلی انسان را کوته داند و بر اراده و اختیار انسان تأ
 53کند.می
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 مطهری

یا به یمهٔ فطرت»داند. یای فطری میوی به فطرت باور دارد و پنج ویژگی اساسی را ویژگی
دربارهٔ نکویش انسان در  54«خواستن است. گردد و آن، کمال لایتناییطرت افلی بر مییک ف

دیگر، انسان  جدا عبارتیا متوجه انسان منهای ایمان است  بهتمام مذمت»گوید که: قرآن می
از خدا. ازنظر اسلام انسانی که ایمان ندارد و خدا را گم کند، خود را گم کرده است و حقیقت 

 55«یاست.یمین است و چنین انسانی بدترین جنبده گمرایی
کید می کند که در قرآن یم آیات مد  و یم آیات ذم انسان وجود دارد و جمع این دو ایشان تأ

 داند:پذیر میدسته آیه را به سه نحو امکان
. مد  انسان مربوط است به سرشت و طینت و ذم انسان مربوط است به عوامل انحرافی 1»

 این فحیح نیست، زیرا خود انسان مورد ملامت است. عارضی...
. اینکه یم مد  و یم ذم، یر دو مربوط به سرشت انسان است. انسان دوسرشتی است، یم 2

سرشت ملکوتی و خدایی... مد  انسان مربوط  سرشت خاکی و لجنی و زمینی دارد و یم
تر باشد و یا کدام سرشت قوی است به قسمت اول و ذم او به قسمت دوم. دیگر بستگی دارد که

یک آمده باشد. این یم فحیح نیست. انسان به شکل یک موجود عوامل خارجی به سراغ کدام
 مختار و آزاد مذمت شده است.

تنها قسمت علیینی آن، بلکه جامعیت و . اینکه مد  مربوط است به سرشت انسان، آن یم نه3
در او یست و حتی سرشت خاکی انسان از آن نظر  مظهریت تامهٔ آن که یمهٔ استعدادیا بالقوه

دید نیه خو  است. فطرت انسان حتی که او را در شرایط آزادی و اختیار و انتخا  قرار می
کند، ازنظر فطرت خاکی در مجموع ساختمان انسان خو  است. آنچه انسان را بد می

د  انسان، مد  انسان انتخا  انسان است... پس انسان دو مد  دارد و یک ذم. یک مسوء
نیست، مد  خالق انسان است ازنظر آفرینش کامل و جامع انسان... و یک نوع مدحی است 

مختار و یک موجود خلاق و مرید و انتخابگر و اختیارکن  خو   عنوان یک فاعلکه از انسان به
یار بد او شده است... و اما ذم انسان، یمه مربوط به قوس فعود است و از انتخا  بد و اخت

 «شود.شود، از اینکه رسالت خویش را بد انجام داده انتقاد میانتقاد می
یای انسان یمه زیرا مذمت»داند  در ادامهٔ این یادداشت، ایشان یمین وجه آخر را فحیح می

 56«که باید، نیستی.چنانچنین یستی و چرا آن از نوع ملامت و سرزنش است که چرا این
ای است... در مرحلهٔ پیش از انقلا  و... جه توانمندی انسان موجودی دومرحله... »حائری 
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بیند... دورهٔ پیش از انقلا ، جه قدرت خدا نمیبیند اما پس از انقلا ، بهبیدادگران نمی شیرازی
شود و دورهٔ پس از انقلا ، حاکمیت فطرت بر طبیعت و حاکمیت طبیعت خوانده می

 ت مستقر فطرت بر طبیعت است.معنای حاکمیشدن، بهآدم
دورهٔ پیش از انقلا ، فطرت یست اما حاکم نیست و دورهٔ پس از انقلا  نیه طبیعت یست 

دید و عموما  تنازع ندرت روی میاما حاکم نیست. استقرار حکومت طبیعت و یا فطرت به
 57«میان طبیعت و فطرت است...

 باقری

یای دست که اشاره به گرایشفیت و مفاییمی از این بر اشاره به فطرت، میثاق، حنیوی علاوه
بخشی از توفیف قرآن نسبت به انسان را مربوط به توفیف  58مثبت درون انسان دارد،

اند. وی یا در کمین او نشسته انددید که با آدمی یمراهیایی اختصاص میمحدودیت
که اشاره شد گذشت. چناندید که در متن، تفصیل آن یا را در سه دسته قرار میمحدودیت

یا نکویش نشده است اما یایی در طبیعت خود دارد که یرگه نسبت به آنانسان محدودیت
یا بسته به انتخا  خود یا را باید پذیرفت. برخی دیگر از محدودیتافل این محدودیت

ه شخص است که آن را پذیرفته یا آن را ایجاد کرده است، در این موارد انسان نکویش شد
 59است.

 سروش

طور نیست این»... گوید: وگوی فرشتگان ینگام خلقت آدم مینویسنده پس از اشاره به گفت
اند اما به علت ورود به این جهان که آدمیان در افل ضعیف و یلوع و جهوع و منوع و... نبوده

گونه ات قرآن ایناند. از ظوایر آییا گرفتارآمدن در چنبرهٔ حیات، جمعی این اوفاف را پیدا کرده
ایم و برای او اوفافی فطری آید که این اوفاف اولی یستند. اگر ما برای بشر فطرتی قائلبر می
 60«بینی بسیار مهم است.شماریم، باید این اوفاف را نیه فطری آدمی بشناسیم. این واقعبر می

یش در وجاود انساان پذیرفتاه پژویان مختلف ملاحظه شد، دو دسته گاراگونه که در اندیشهٔ قرآنیمان
یاا پژویان متفاوت است. چیهی که در دیادگاه اکثار آنشده است اما تفسیر این دو دسته گرایش ازنظر قرآن

فهمیادنی اسات و یای دوگانه در بستر انتخابگری انساان شدنی است عبارت است از: این گرایشملاحظه
داشت. لازمهٔ انتخا ، وجود چند گهینه است تا شاخص بدون این گرایش دوگانه، انتخابگری معنا نخواید 

کننادهٔ قطعای  کدام تعیینیای مثبت و منفی در نهاد انسان، ییچیا دست به انتخا  بهند. ویژگیاز میان آن
کنند و سرانجام انسان است کاه مسیر حرکت انسان نیستند و فرفا  بستری برای انتخابگری انسان فرایم می
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کند. در این نگاه، انسان ناه وجاودی خنثای و بادون تحقق مثبت یا منفی خود را تعیین میبا انتخا  خود، 
گرایش است و نه وجودی که فرفا  گرایش مثبت یا منفی داشته باشد، بلکه انسان موجودی است که یار دو 

 دسته گرایش در او وجود دارد.
پژویاان یای قرآناماا در بیشاتر دیادگاهیای انسان دوگاناه اسات توجه دیگر آنکه، گرایشنکتهٔ درخور  

یاا ایمیات دارد. اشااره باه مذکور، این دو دسته گرایش در تقابل با یکدیگر نیسات  بلکاه جماع میاان آن
مفاییمی چون حاکمیت فطرت بر طبیعت، ماد  انساان از جهات جامعیات، افاهایش حاداکثری انارژی 

تقابل ایان دو دساته . تلاشای بارای تبیاین عادماخلاقی، تبدیل سیتات به حسنات براساس افل ترکیب و..
یاای دوگاناهٔ درون تر، اگرچاه انساان در بساتر گرایشعباارت دقیاقیاست. بهگرایش و نحوهٔ جمع میان آن

یا و سارکو  یکای از معنای حاذف یکای از گهیناهخویش باید دست به انتخا  بهند، اما این انتخا  باه
معنای امکان برقراری دو گوناه نسابت ری میان این دو دسته گرایش، بهیا در درون او نیست. انتخابگگرایش

شوند و یای دستهٔ اول بر جریان وجود انسان حاکم میمیان این دو دسته گرایش است. در یک گونه، گرایش
گیرد و در گونهٔ دیگر، عکاس ایان نسابت باه انتخاا  انساان یای دستهٔ دوم زیرمجموعهٔ آن قرار میگرایش
 اند با تعابیر مختلف خود این موضوع را تبیین کنند.پژویان سعی کردهیابد. قرآنمیتحقق 

، تلاشی برای تبیین نسبت مطلو  میاان ایان دو دساته «حاکمیت فطرت بر طبیعت»برای مثال، تعبیر 
ن شده گرایش است  با این توضیح که، اولا  این دو دسته گرایش در وجود انسان با تعبیر فطرت و طبیعت بیا

است و یر دو، آفریدهٔ خداوند است  ثانیا  واژهٔ حاکمیت، این مفهوم را در ذیان تاداعی مای کناد کاه قارار 
یاای یک از این دو دسته گرایش در وجود انسان حذف یا سرکو  شود، بلکه بایاد دساتهٔ گرایشنیست ییچ

 کند.یای فطری تعیین مییایی را بپذیرد که گرایشطبیعی، محدودیت
، بیانگر این موضاوع اسات کاه دساتهٔ «تبدیل سیتات به حسنات براساس افل ترکیب»چنین تعبیر یم
یای فطری برقرار نکند، سیته خواید بود اما یماین که نسبت درستی با گرایشیای طبیعی درفورتیگرایش
 وند.توانند تبدیل به حسنات شیای جدید میو برقراری نسبت« افل ترکیب»به یا باتوجهگرایش

ای در واقع در نگاه قرآن، انسان دو دسته گرایش دارد که یردو برای زیست انسان ضرورت دارد اما دسته
مندانه دانست، باید حاکم بر وجود انسان یای اخلاقی و فضیلتیا را گرایشتوان آنیا که میاز این گرایش

 ن زمینه با نگاه قرآن کریم یمسوست.شناسی مثبت در ایتوان گفت که: نگاه روانرو، میازاین 61شود.
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 گیرینتیجه

شاکل گرا و بهشناسای مثباتگیری کارد کاه روانگونه نتیجاهتوان اینگرفته میبراساس مقایسهٔ فورت
ترین مبانی  یعنی ناوع اند در یکی از مهمیا اتخاذ کردهبندی فضیلتمشخص، نگایی که نویسندگان طبقه

شناسی است، با نگااه یای مثبت و منفی درون وی که ازجمله مبانی انسانیژگینگاه به انسان ازنظر وجود و
شادنی فارض و مبناسات، استفادهبار ایان پیشیایی کاه مبتنیرو، گهارهقرآن کریم تقابل جدی ندارد. ازاین

بررسای و ارزیاابی شاد و در چرایای و  -نگاه مثبت باه انساان-است. البته در اینجا فرفا  چیستی موضوع 
گرا با نگاه قرآن کریم فافاله دارد، یرچناد کاه شناسی مثبتبودن انسان به این شکل، مبانی روانچگونگی

یای افالی بار وجاود شناسی مثبت یکی از ایدهشدنی نیه باشند. برای مثال، در روانجمعشاید با یکدیگر 
و در مقابل، فطرت مفهاومی  62استبر نظریهٔ تکامل یا مبتنییای مثبت درون انسان، تبیین وجود آنویژگی

یای مثبت درون انساان باشاد. بررسای ایان تواند مبنای تبیین وجود ویژگیاست که در نگاه قرآن کریم می
 یای مجهایی دارد.موارد نیاز به پژویش

شناختی و شناختی و یستیشناختی، با سایر مبانی ارزشیمچنین باید دقت داشت که این مبنای انسان
تنیده است و فهم دقیق و جامع این دو نگاه، به بررسای ساایر مباانی نیااز دارد. بارای ناختی دریمشمعرفت

به تعبیراتای کاه باه شناسی مثبت، رضایتمندی از زندگی است و باتوجهترین ارزش غایی در روانمثال، مهم
دنیاایی ا مفهاومی اینجویی ندارد، اماشود، رضایتمندی از زندگی اگرچه مفهومی معادل لذتکار برده می

این در حالی است که در نگاه قرآن  63است و ناظر به احساسات و عواطف مثبت ما در زندگی این دنیاست.
یاا فارفا  یای منش، در تحقق آخرت )بهشت و جهنم( مؤثرند و دعوت به آنیا و توانمندیکریم، فضیلت

 دنیایی نیست.برای تحقق یک زندگی رضایتمندانهٔ این
گونهٔ درون یای مثبت و منفی  ففتشناسی مثبت، ویژگیشده در این نوشتار، رواناس گهارش ارائهبراس

گونه را منش نام گذاشته و بر این باور است کاه مانش، ویژگای یای مثبت ففتپذیرد و ویژگیانسان را می
یاای مثبات ویژگیبار مندانه و مبتنییاای منفای دارد و زنادگی فضایلتکنندگی نسابت باه ویژگیافلا 
معنای توجاه  شناسی مثبت، بهتواند احساس رضایتمندی از زندگی را زیاد کند. بنابراین روانگونه میففت

شناختی یای روانیای مثبت را در تحلیلیای مثبت انسان نیست و تنها جای خالی ویژگیفرف به ویژگی
 پر کرده است.

اناد. شااکله، گونهٔ درون انساان را پذیرفتهیاای فافتگیبسیاری از مفسران قرآن کریم نیه وجاود ویژ

                                                 
 .116 ،ها  جنسانها  میش و فضرل بید  توجنمید طبقهسلیگمن، پیترسون، . 62
 .18، نگرشیاسی مثب روجنیفرن، بانیول، . 63
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، «بما کاانوا یعملاون»یای اخلاقی در ظرف آخرت و تکرار زیاد عباراتی مانند تحولات قلب، ظهور ویژگی
اناد کاه در قارآن کاریم دو دساته گونه برداشات کردهشایدی بر این معناست. عموم مفسران قرآن کریم این

نظر گرفته شده است و البته با این ملاحظه که این دو دسته در تقابل با یکدیگر نیستند ویژگی برای انسان در 
یاا دیگاری را از باین بارد  بلکاه بایاد ایان دو دساته ویژگای در نظاام و نباید برای رسایدن باه یکای از آن

 ای در درون انسان با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.توحیدیافته
ن ظر قرار گیرد، تبیین  ضمنی چرایی وجود این دو دسته ففت )مثبت و منفی( در نکتهٔ دیگری که باید مدر

تنهایی اثرات منفای در زنادگی یایی که بهشناسی مثبت ویژگیکه گذشت، در روانوجود انسان است. چنان
 یای مثبت کاه کاارکردیا ففات منفی اطلاق شد(، در کنار ویژگیفردی و اجتماعی انسان داشتند )و به آن

یاای یای منفای نیاه در کناار ویژگییای مثبت، بلکه ویژگیتنها ویژگیافلاحی دارند، افلا  شدند و نه
 مثبت کارکرد مفیدی برای زیست فردی و اجتماعی انسان خواید داشت.

 اناد وفایده، در نهاد انسان قرار نگرفتهظایر( منفی و بیهوده و بییای )بهپژویان نیه ویژگیدر نگاه قرآن
کنند، باه کاارکرد مفیاد خاود در رقرار مییای مثبت بیا بایستی در نسبت فحیحی که با ویژگیاین ویژگی

پژویاان باا تعاابیر زندگی انسان منجر شود. این نسبت فحیح میان این دو دساته ویژگای، در اندیشاهٔ قرآن
یاای مرباوط باه ه ویژگییاای منفای، باپژویاان از ویژگیمختلفی بیان شده است. برای مثال، برخی قرآن

یاای مرباوط باه فطارت انساان و در توضایح یای مثبت، به ویژگیاند و از ویژگیطبیعت انسان تعبیر کرده
کید کرده  اند.نسبت فحیح میان این دو دسته ویژگی، بر حاکمیت فطرت بر طبیعت تأ

 منابع

 قرآن کریم.
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